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 نوزا اسپیۀنی نظري حکمت عملی در فلسفمبا
  سید صدرالدین طاهري *
 علامه طباطباییدانشگاه    

 چکیده
اي کـه نظـام فلسـفی      اما فلاسفه؛اند بیشتر فیلسوفان به چگونگی عمل انسان از جهت ارزشی توجه کرده  

ند نظریات اخلاقـی و  دان  را موظف می، علاوه بر پرداختن به حکمت عملی خود     ،عقلانی و منسجمی دارند   
، فیلسـوف  اسـپینوزا . شان در حکمت نظـري ارتبـاط دهنـد       نظام فکري  ۀ اخلاقی خود را با مجموع     ۀفلسف

 نظام فکري بسـیار منسـجم در حکمـت نظـري، در میـان               عرضۀ  از جهت  ،هلندي قرن هفدهم میلادي   
 در حکمـت  اسـپینوزا  در این نوشته سعی بر این است که مبانی نظـري  .فلاسفه عقلی مذهب ممتاز است    

تـر ایـن مبـانی، در ارتبـاط بـا       ارزیابی کامل. عملی را، در حدود ظرفیت یک مقاله، تحقیق و ارزیابی کنیم     
وگوهاي فرعی مربوط به هریـک را ـ کـه در خاتمـه       و گفتاسپینوزای از دیدگاه ئاخلاق، بیان فضایل جز

 .کنیم  به فرصت دیگري واگذار می،ایم مقاله متذکر شده
 .جوهر، صفات، حالات، اختیار، خیر، شر، عقل، عواطف، فعالیت، انفعال، فضیلت و رذیلت: ها دواژهیکل

Theoretical Principles of Spinoza's Practical Philosophy 

Seyed Sadroldin Taheri, Ph.D. 
Associate Professor, Department of Philosophy 
College of Letters and Human Sciences, Allameh Tabatabaii University  

Abstract 
Nearly, all philosophers are concerned with Moral or Practical Philosophy, but the 
ones who have a rational ordered system of the theoretical philosophy usually 
think about the reliance of their Practical Philosophy upon their theoretical 
Philosophy as a certain duty. Spinoza (1677- 1632) has a distinguishable position 
among this group. In the present article we will try to have an inquiry about the 
Practical Philosophy of Spinoza and its reliance upon his theoretical Philosophy, 
besides some explanations and critical points, according to the capacity of one 
article. The more inquiry about this matter and the relation between his detailed 
Ethics and his own Philosophy of Ethics has been left for another opportunity. 

Keywords: Spinoza, Ethics, substance, attributes, modes, choice, good, evil, 
intellect, feelings, activity, passions, virtues 
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 مقدمه
هاي اخلاقی در زندگی شخصی و توجه او به علم اخلاق و مبانی   به ارزش1اسپینوزااهتمام 

 . انکار نیست  تفکر فلسفی قابلة اخلاق، در حوزۀ فلسفـ به اصطلاح  ـنظري آن، یا
 2؛کنیم اي کوتاه در پاورقی بسنده می در مورد شخصیت اخلاقی او در این مقاله به اشاره

 ةدربار. استحاضر  او موضوع بحث مقاله ـ و تا حدودي علم اخلاق ـلاق  اخۀاما فلسف
، که به واسطه به این 2هاي متفرق او  اخلاق، جدا از نوشتهۀاهتمام او به علم اخلاق و فلسف

 توجه (Ethics)» اخلاق« پردازد، کافی است که به مهمترین کتاب او موسوم به موضوعات می
 : کنیم

 به نامی ،ام کتابی را که حاوي مهمترین نظریات او در حکمت نظري است، ناسپینوزا، اولاً
 .نامیده که مربوط به حکمت عملی است

اي تنظیم کرده که در نهایت منتهی به حاکمیت  ها و فصول کتاب را به گونه  بخشثانیاً
بخش اول در : کتاب اخلاق داراي پنج بخش است. اصول اخلاقی بر فکر خواننده گردد

 فلسفی، مانند جوهر، است ۀکه شامل عناوینی از امور عام  نظري فلسفه است و با اینلیمسا
 اخلاقی خودش ارشاد ـآغاز کرده تا خواننده را به هدف ایمانی »  خداةدربار«را با عنوان  آن

 شناخت ،هاي بعدي نیز متذکر شده که برترین فضیلت عقلانی انسانی کند و در یکی از بخش
شناسانه اختصاص  شناسی روان بخش دوم و سوم را به انسان .)228: 1364 نوزااسپی(است  خدا

طبیعت و منشأ «و » طبیعت و منشأ نفس انسانی «ةداده و به ترتیب در این دو بخش دربار
پرداختن تفصیلی او به شناخت انسان در بیشترین حجم از . بحث کرده است» عواطف انسان
 به این اما او ؛ خود گویاي هدف اخلاقی اوست، فلسفهل نظريی مربوط به مسا،یک مجموعه

ما را به شناخت نفس انسان «مطلب نیز تصریح کرده که هدفش پرداختن به اموري است که 
________________________________________________________ 

 اي  در آمستردام هلند در خـانواده 1632 نوامبر 24 در (Baruch Benedict Espinoza) سپینوزااباروخ بندیکت ـ 2 و 1
او به موجب نسبت .  محقر خود در لاهه از دنیا رفتۀ سالگی، با بیماري سل در خان45، در سن 1677یهودي به دنیا آمد و در 

طور کلی اربـاب    و بهـه  سدگی درباره اعتقادات آباء کنی اما به دلیل سخنانی که به آزا؛شد خانوادگی خود یهودي محسوب می
 نه تنها اهمیتی براي این مطلب اسپینوزا.  او صادر گردیدبرضدنامه شدیدي  گفت از جامعه یهود طرد شد و لعنت  میـمذاهب 

که بـا   او در حالی. است» فرخّ« هر دو تقریباً ۀ بلکه از آن به بعد نام خود را از باروخ به بندیکت تغییر داد که ترجم     ،ل نشد یقا
 هایدلبرگ را جهت استادي کرسی فلسفه رد  گذراند دعوت دانشگاه ی مثل تراشیدن عدسی عینک به سختی روزگار مییکارها
 فلورین هلند فروختند و خرج تشریفاتش کردنـد  390به بهاي او  مرگ پس ازاش را  ییدارا. اش در خطر نیفتد    تا آزادگی  ،کرد

 ). ترجمه کتاب اخلاقۀمقدماقتباس از (
 .اسپینوزاهاي  مانند رساله مختصره، الهیات و سیاست و برخی از نامه ـ 2
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 ةدربار«هاي چهارم، با عنوان  بخش در). 65 :همان(» کنند و سعادت برترینِ نفس هدایت می
، به » از آزادي انسان،قدرت عقل یا«، و بخش پنجم، با عنوان »بندگی انسان یاقوت عواطف

 در ،هاي اخلاقی ها و ضدارزش هاي سوم و چهارم ارزش ترتیب، با استفاده از محتواي بخش
  . بوده، بیان شده استاسپینوزااي که مورد نظر  حدي و به گونه

 .محتواي کتاب اخلاق با نام آن مناسبت کامل دارد شود، که ملاحظه می  چنان،بنابراین
 نخست درك نظریات ۀتواند مهم باشد، در مرحل  میاسپینوزا اخلاق ۀچه در مطالع آن

در   اما اهداف جانبی دیگري نیز؛اخلاقی او و چگونگی ارتباط میان این نظریات با مبانی است
 : مراحل بعد اهمیت دارند، از جمله

  به ویژه،،ابواب پیشین و معاصر، در تمام ۀهاي او با فلاسف ها و مخالفت  مشابهت ـنخست
 عواطف، عقل، فعالیت، ، مانند جوهر،ها ارائه کرده اصطلاحاتی که معانی جدیدي براي آن
ها، که برخی را به مناسبت موضوع مقاله، بدون بحث  انفعال، اختیار خیر، شر، غایت و جز این

 . خواهیم آورد، آندرستی و نادرستیدر 
 اسلامی به ویژه ملاصدراي شیرازي، ۀز فلاسفهاي قابل توجه او با برخی ا  مشابهت ـدوم

با  )373 ـ 355 :1380 صدرالمتالهین(از جمله در بیان معنی اختیار و نفی غایت از فعل الهی 
 . دهد  برخلاف ملاصدرا این مطلب را به اخلاق مطلوب بشري نیز تعمیم می،این تفاوت که او

در .  وارد استاسپینوزا بر مبانی ـ  احتمالاًـ انتقاداتی که از جهت نظري و عملی  ـسوم
ها و اعتراضات است از جمله منابع   که غالباً در پاسخ به سؤالاسپینوزاهاي   نامه،این زمینه

 . این فیلسوف استةمهم و در عین حال، از آثار کمتر شناخته شد
ی که در این مقاله هدف اصل جا  از آن، اهمیت مباحث مورد اشارهبرخلافهمه و  با این

 به اهداف جانبی نخواهیم پرداخت و به بیان مبانی ، استاسپینوزاشناخت مبانی نظري اخلاق 
اي اجمالی به نتایج اخلاقی برآمده  ها به ضمیمه اشاره  آنةاخلاق وي و بحث مختصري دربار

وم  این مقاله را نسبت به لزة اما برآنیم که همین مقدار نیز خوانند؛کنیم کتفا میااز این مبانی 
 . سازد بحث تفصیلی پیرامون نکات مذکور در بالا متقاعد می

، یعنی کتاب اسپینوزامنبع اصلی این تحقیق را، به عمد، در ترجمه فارسی مهمترین اثر 
 گفتنی . در حد ظرفیت یک مقاله برداریم،ایم تا بتوانیم گام نخست را اخلاق، محدود کرده

رجم دانشمند آن، استاد دکتر محسن است که این ترجمه فارسی، بر حسب شأن مت
در کنار این گزارش تحقیقی . کند  میتجهانگیري، قابل اعتماد است و براي منظور فعلی کفای
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 و مترجم فارسی خواهیم داشت که اسپینوزانیز اشاراتی توضیحی و انتقادي نسبت به اظهارات 
 . آینده تواند بودکند و مدخلی براي مباحث تا حدودي مواضع قابل بحث را گوشزد می

 
 اسپینوزااصول نظري حاکم براخلاق 

 ناچار اخلاق مبتنی بر ،ی که داراي دو بخش مابعدالطبیعه و اخلاق هستندیها در تمام فلسفه
طور مستقیم یا غیرمستقیم، بر اخلاق حکومت   بههمابعدالطبیعه است و اصولی از مابعدالطبیع

براي . طور معمول در نظام اخلاقی او متجلی است  تفکر فیلسوف بهةبه علاوه، شیو. دارند
گرا و توجه به واقعیت ملموس   مثال، ارسطو، در مقایسه با افلاطون، به شیوه تفکر عمل

شهرت دارد، و به همان نسبت اخلاق ارسطو نیز گرایش آشکاري به واقعیت موجود و امکانات 
ه اصل پذیرش حد وسط میان افراط و  کافی است ب،به عنوان شاهد بر این مدعا. بیرونی دارد

 نکته نیز متفطن باشیم که حد وسط هرگز به اینتفریط به عنوان معیار فضیلت توجه کنیم و 
براي مثال، رعایت حد وسط در . تواند در تعیین مصداق خود بر کنار از نوسان باشد  نمی

ست انجام هشت نامند، براي یک دانشجو ممکن ا را فضیلت حکمت می تحصیل دانش که آن
که همین معیار براي یک بازاري متعارف، چه   در حالی؛روز باشد  جدي در شبانهۀساعت مطالع

علاوه بر این اصل کلی و .  تفریحی، مثل روزنامه خواندن، تحقق یابدۀبسا با دو ساعت مطالع
، اخلاق جی از آن قبیل که گفته شد، ارسطو در موارد فراوانی از اثر اخلاقی معروف خودینتا

، که )6 ـ 5 :1368 ارسطو(هاي گوناگون به این مطلب تصریح کرده  نیکوماخوس به مناسبت
 .کند پرداختن به آن مارا از هدف دور می

یکدیگر دارند، به   بستگی شدید بااسپینوزاشناسانه و اخلاق   شناسی روان مابعدالطبیعه و انسان
، از جهت محتوا، در حد اسپینوزا ۀشناسان  وانشناسی ر توان گفت انسان که در مجموع می طوري

که در  چنان فاصل میان مابعدالطبیعه و اخلاق او قرار دارد و به منزله پلی بین دو حد مذکور است،
برحسب استنباط نگارنده، در اثر همین .  مقاله این مدعا را به خوبی روشن خواهیم کردۀادام

طور یکسان در  براي انسان و خدا، به هاي اخلاقی را  ارزشاسپینوزابستگی شدید است که گویا 
 نیز به نحوي ها برکنار بدارند، ها خود را از آن ی را که توقع دارد انسانیها گیرد و ضد ارزش نظر می

 . کند  هرچند خود او به این مطلب تصریح نمی؛بیان کرده که بر صفات سلبی خداوند منطبق است
 اسپینوزامفاهیم و اصول نظري را که بر نظام اخلاقی  م تاکوشی  فوق میۀبا توجه به مقدم

توانیم در مجموع به سه قسم، متافیزیکی،  این مفاهیم و اصول را می.  بیان کنیماکم استح
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 خود این تقسیم را صورت اسپینوزا . اخلاقی، تقسیم کنیمۀشناسانه و مفاهیم خاص فلسف روان
 .استاضر ح ۀبندي پیشنهاد مقال نداده و این طبقه

 اقلیدسی است و به همین جهت خشک و خسته کننده ۀ شبیه هندساسپینوزا بیان ةشیو
هاي خود مقصود   کنیم و در گزینشعرضهتر   ولی سعی ما این است که مطلب را ساده؛است

 .ثمر بپرهیزیم  از تطویل بی،مقاله را رعایت کرده
 

 الف ـ مفاهیم واصول متافیزیکی
 (monism)مونیسم  ـ 1

تواند فقط  کند که می اي تعریف می  تک جوهري است یعنی جوهر را به گونهاسپینوزا ۀفلسف
). 16 :همان(» هر جوهري بالضروره نامتناهی است«: گوید او می. یک مصداق داشته باشد

در این تعریف، جوهر و . تواند باشد روشن است که نامتناهی از هر چیزي بیش از یکی نمی
چند از جهت مفهوم متفاوتند، اما از جهت مصداق بر یکدیگر منطبق فرض الوجود، هر واجب
مقصود من از خدا موجود مطلق «: گوید  مهم نیز توجه کرده، میۀ نکتبه ایناو . اند شده

 چهاردهم از بخش نخست کتاب اخلاق ۀچنین ضمن قضیهم). 6: همان(» نامتناهی است
او ). 26 :همان(»  یا به تصور آید،باشدممکن نیست جز خدا جوهري موجود «: گفته است

 جوهر، که متقوم از صفات یدگو جوهر یگانه و نامتناهی را بالضروره موجود شمرده می
ها مبین ذات متناهی سرمدي است،  خدا است، که هر صفتی از آن « است نامتناهی

د بحثی  خو،که ضرورت مورد ادعا ناشی هز چیست این ).21 :همان(» بالضروره موجود است
 .دارد

 
 صفات و حالات ـ 2

الوجود، یعنی خدا، باشد   آن نیز همان واجب،بدیهی است که اگر فقط یک جوهر موجود بوده
ها انکارناپذیر است، به ناچار از اعراض همان یک جوهر خواهند  سایر چیزها، که هستی آن

 .بود
 اما به ؛)7 ـ 6: همان(یرد گ نامتناهی صفات نامتناهی در نظر می  براي جوهر واحداسپینوزا

عد و فکر از آن صف  به نام،نظر او فقط دو صفت براي ما قابل تشخیص ، نامتناهیتهاي ب 
که مادي یا   برحسب این،»ما سوي االله «ـ به اصطلاح ـهاي ممکن، یا  است و همه هستی
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 مختلف ، که از جاهايزیربه قضایاي . هستند از حالات یکی از دو صفت فوق ،مجرد باشند
 : توجه کنید،اند کتاب اخلاق گردآوري و به صورت منطقی در پی هم آورده شده

اسـت کـه عقـل آن را بـه مثابـه مقـوم ذات جـوهر ادراك         ئش ـمقصود من از صفت، «ـ  
 ).5 ـ 4 :همان(» کند می

 دیگر است و به واسطۀ آن ئش است که در ئشمقصود من از حالت، احوال جوهر یا «ـ 
 ). 5 :همان(» یدآ به تصور می

 ).68 :همان(»  متفکر استئشفکر، صفت خدا است، یا، خدا یک «ـ 
عد صفت خداست، یا، خدا یک «ـ  عد استئشب 69 :همان(»  داراي ب(. 
ی همان احوال صفات خدا، یا، حالاتی هستند که به وجه معین و محدودي ئاشیاء جز«ـ 

 ).25، نتیجه قضیه 42 :همان(» بیانگر آن صفاتند
، نتیجه 26 :همان(»  متفکر، یا صفات خدا است و یا احوال صفات اوئش ممتد و ئش«ـ 

 ).دوم از قضیه چهاردهم
شناسیم،   میاجا که م تا آن حاصل فقرات فوق، به وضوح، این است که عالم هستی،

چه برحسب معمول، طبیعت نامیده  بنابراین، آن. چیزي جز خدا و صفات و احوال او نیست
عد جوهر واحد الهی و اگر فکر   تا آن،شود می به معنی اعم از (جا که امتداد است به صفت ب

 مهم این است که انسان هم ۀنکت. گردد  به صفت فکر الهی برمی،است) عقل و عاطفه
 با این امتیاز که به لحاظ جسم و فکرش حالاتی مرکب از صفات ،مشمول همین اصل است

عد و فکر خداوند است تباط خود با دکارت را حفظ ارکه  ، ضمن ایناسپینوزاجاست که  از این. ب
 .رسد د صوفیان مینز» وحدت موجود«کند، به واقعیتی از قبیل  می

 
 شناسانه اصول روان ب ـ مفاهیم و

 اختیار و معنی آن ـ 1
و معنی خاص آن » اختیار «اسپینوزای در حکمت نظري و عملی یاز جمله اصول مهم و زیربنا

شود، و تکلیف تنها در زمینه اختیار، به معنی  گو می و  علم اخلاق از تکلیف گفتدر. است
بنابراین انتظار . کند انتخاب آزاد، یعنی گزینش عملی یکی از میان دو یا چند، معنا پیدا می

بعدالطبیعی پیشین تعریف و م اي متناسب با دو اصل مه  اختیار را به گونهاسپینوزارود  می
و در این باب نیز، همچون سایر ابواب، به صراحت سخن گفته و در تفسیر ا. توجیه کند
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 در هفتمین تعریف از تعاریف مقدماتی بخش اول، ،»صاحب اختیار«و موجود » اختیار«
 :گوید می

 و به محض اقتضاي 3مختار آن است که به صرف ضرورت طبیعتش موجود است«
بارت بهتر، مجبور آن است که به موجب طبیعتش به افعالش موجب، برعکس، موجب یا به ع

 » دیگر به یک نسبت معین و محدودي در وجودش و در افعالش موجب استئشیک 
 ).9 ـ 8 :همان(

شویم که با معنی عرفی آن دو فرق  رو می بهرو» اجبار«و » اختیار«جا با تعاریفی از  در این
 :گوید  می نکته توجه کرده، در حاشیهبه اینمترجم فارسی کتاب . دارد

تعریف، صراحت دارد که اختیار به معناي انتخاب میان فعل و ترك نیست، بلکه به «
نظر از  نظر به ذات آن و با قطع.  و ضرورت صدور فعل از فاعل استئشمعناي وجوب وجود 

 و فعل آن از ناحیه غیر باشد، نه از ضرورت ذات ئشاما جبر به این معناست که وجود .. .خارج
ل است، از یک یی که خود براي آن قایبنابراین او میان اختیار به معنا.. . طبیعتشو اقتضاي

هاي ضرورت و   بلکه واژه؛بیند  نه تنها تضادي نمی،سوي و وجوب و ضرورت از سوي دیگر
 . )22، پاورقی 9 :همان( »برد کار می وجوب را در تعریف فاعل بالاختیار به

ی یه فاعل با شعور ممکن است در ذات خویش تواناگونه اختیار این است ک  اینۀنتیج
که در انجام فعل متأثر از عاملی خارج از  ترك فعل را ملاحظه نکند و در عین حال به دلیل آن

ی ترك و ی و برعکس، ممکن است فاعل در ظاهر توانا؛ مختار شمرده شود،ذات خود نیست
 مجبور ،تأثیر عوامل خارجی قرار دارد حتجا که ت  اما از آن،فعل را در خود حس کند و بیازماید

 خداوند، که مختار علی الاطلاق است، ة درباراسپینوزابر این اساس است که . شمرده شود
 کسی و چیزي مجبور ۀکند و به وسیل خدا فقط به حسب قوانین خود عملی می«: گوید می

 ).33:همان( »نشده است
 

  منفعلۀعقل فعال و عاطف ـ 2
که اشاره  ، چناناسپینوزاطف یا دو نیروي فعال و منفعل در نظام اخلاقی نقش عقل و عوا

به . طور کلی عاطفه در مقابل عقل و انفعال در مقابل فعل قرار دارد به. شد، بسیار مهم است
________________________________________________________ 

 ولی چون بحـث  ؛کار رفته و این هم اصطلاح جدیدي است نیز به) در مقابل بالغیر(جا به معنی وجود بالذات    اختیار در این  ـ  3
 .فعلی درباره فعل است در متن متعرض آن نشدیم
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نظر او عاطفه همیشه منفعل و قلمرو امکان و اتفاق و عقل همیشه فعال و قلمرو ضرورت 
ارجی است و از این جهت است که پیوسته منفعل و مجبور تأثیر علت خ عاطفه تحت. است

 اما عقل بالذات مستقل و از هرگونه تأثیر خارجی برکنار است و ؛جبر است یا عین انفعال و
یم عین فعالیت و اختیار یتر بگو شود، و دقیق از این جهت است که فعال و مختار نامیده می

 .است
یان فعل و انفعال و شناخت آثار هریک مورد توجه قرار  نکات دقیقی را در تمایز ماسپینوزا

 ۀشود تصوري است مبهم که نفس به وسیل عاطفه که حال انفعالی نفس نامیده می«: دهد می
چه قبلاً بوده را  ی از بدن خود قدرت بودنِ بیشتر یا کمتر از آنئآن براي بدن خود یا هر جز

 ئششود که بیشتر دربارة این  فس موجب میو با حضور این تصور، خود ن... کند تصدیق می
 ) تعریف عواطف،203 ـ 202 :همان(» ئش تا آن ،بیندیشد

 :  توجه کنیدزیر ۀحال به قضی. در تعریف فوق ابهام از خواص انفعال شمرده شده است
 اما انفعالات فقط بر تصورات ناقص ،شوند افعال نفس تنها از تصورات تام ناشی می«
 .)141 :نهما(» اند مبتنی

روابط ضروري ناشی از  لزوماً درست و مطابق واقع و مندرج در اسپینوزاتصور تام در نظر 
 دیدگاه فوق به روشنی از ، را به یکدیگر ضمیمه کنیمزیر ۀچنین وقتی دو قضیهم. عقل است

 :شود ها استفاده می آن
 .)104 :همان(»  درست است،هر تصوري که در ما مطلق یعنی تام و کامل است«ـ 
 تصورات ناتمام، ناقص و مبهم ۀنادرستی، عبارت است از فقدان شناخت، که لازم«ـ 
 .)105 :همان(» است

روشنی، درستی و تمامیت تصورات ناشی از عقل مورد تأکید قرار  در قضایاي فوق، به
 عاطفه و انفعال گفته شده، نقش هریک از این دو نیرو در ةچه دربار  آنۀ به ضمیم؛گرفته

 .شود ، روشن میاسپینوزاجود انسان، از دیدگاه و
 

 صیانت ذات ـ 3
هاي خود، به ویژه بدن، و اهتمام غریزي  کوشش نفس براي حفظ و تقویت خود و همه وابسته
 اهمیت اسپینوزا در نظام فکري ،هاي خود نفس به حفظ کردن و بالا بردن امکانات و قدرت

شود و با نیروي عقل و فعالیت او ارتباط  یز منتقل می اخلاق نۀجا به فلسف زیاد دارد و از آن
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 از این جهت در مقابل اسپینوزااخلاق . دهد ها را تشکیل می یابد و کانونی پایدار در ارزش می
 .هاي اخلاقی مبتنی بر ترك دنیا و طرفدار رهبانیت قرار دارد فلسفه

و هر نوع آسیبی ناشی از به نظر او صیانت از خویشتن بر آمده از ذات و حکم عقل است 
 به صورتی بیان کرده که زیراو این مطلب را، از جمله، ضمن قضایاي . عوامل بیرونی است

 :گردد شعور نیز می شامل غیرانسان و حتی موجودات بی
 .)123 :همان(» اش پایدار بماند کوشد تا در هستی  می، از این جهت که هستئشهر «
 .)همان(» ستی خود، چیزي نیست مگر ذات بالفعل آن در پایدار ماندن در هئشکوشش «
 .)122 :همان(»  مگر به وسیله یک علت خارجی،ممکن نیست چیزي از بین برود«

 مستلزم تأکید آن در موجود باشعور و ،جان یروشن است که تعمیم این اصل به اشیاي ب
 بیانات عام فوق، این  علاوه براسپینوزابه همین جهت، .  استاراده، به ویژه در انسان عاقل

 :گوید  میزیرایاي ض ضمن ق،ها نیز جداگانه آورده اصل را در مورد انسان
نفس، هم از این حیث که تصورات واضح و متمایز دارد و هم از این حیث که داراي «

کوشد تا در هستی خود براي زمان نامحدودي پایدار بماند و از این  تصورات مبهم است می
 .)144 :همان(»  استکوشش خود، آگاه

ممکن نیست در نفس ما تصوري باشد که بدن را نفی کند، که این چنین تصوري «
 .)146 ـ 145 :همان(» متضاد با نفس است

ی را تخیل کند که قدرت فعالیت جسم را افزایش یکوشد تا اشیا الامکان می نفس حتی«
 .)148 :همان(» کنند دهند یا تقویت می می

در این صورت ... کاهد کند که از قدرت فعالیت جسم می را تخیل می ئشوقتی که نفس «
 .)همان(» ی را به خاطر آورد که وجود اشیاء مذکور را نفی کندیکوشد تا اشیا حتی الامکان می

  
 پرسش و پاسخ ـ 4

ممکن است قضیه دوم، از قضایاي چهارگانه، این پرسش را پیش بیاورد که فکر انزواطلبی و 
گردد، از کجا   از خودگریزي، که چه بسا منتهی به خودکشی میـ حتی ـو یا گریزي  مردم

 شود؟ ناشی می
تواند این قبیل تصورات و تصدیقات را،  می او.  از این جهت روشن استاسپینوزاپاسخ 

طبق قضیه سوم، از سه قضیه عام سابق، معلول عوامل بیرونی و ناشی از غلبه انفعال بر 
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ل تجربی مدعاي یعقل در مقابل عواطف بداند و همین را از جمله دلافعالیت و مقهور شدن 
 .کند خود قلمداد 

 
 عواطف شادي، اندوه و خواهش ـ 5

طور   عواطف را بهاسپینوزا مقدماتی توجه کنیم که ۀ این نکتید با،گانه پیش از شرح عواطف سه
 ۀ سه عاطفراواهش کند و از شادي، اندوه و خ کلی به دو قسمت اصلی و فرعی تقسیم می

. داند میشوند،  آورند و اعمالی خوب یا بد را سبب می اصلی که عواطف فرعی را به دنبال می
کوشد تا  می» منشأ و طبیعت عواطف«وي از آغاز بخش سوم از کتاب اخلاق، با عنوان 
ها را روشن کند و این مقصود را ضمن  مقصود خود از عواطف و اقسام ممدوح و مذموم آن

 :رساند آوریم، به انجام می ها را می د تعریف، که خلاصه آنچن
طور   آن بهۀنامم که بتوان معلولش را به وسیل من آن علتی را علت تام می«: تعریف اول

ما وقتی فعالیم که علت تام چیزي : گویم من می«: تعریف دوم »...واضح و متمایز شناخت
ما وقتی منفعلیم که : گویم و برعکس، می... دهد باشیم که آن در ما یا در خارج از ما روي می

تعریف  ».گیرد شود یا از طبیعت ما نشأت می فقط علت ناقص چیزي باشیم که در ما واقع می
مقصود من از عواطف، احوال بدن و هم چنین تصورات آن احوال است که قدرت «: سوم

بنابراین اگر بتوانیم علت تام  ...پذیرد یابد یا کاهش می ها افزایش می فعالیت بدن به واسطۀ آن
 .)134 :همان(» نامم وگرنه انفعال  در این صورت عاطفه را فعل می،یکی از این احوال باشیم

تر در  چه پیش  پس از سه تعریف فوق گرفته، به ضمیمه آناسپینوزااي که  از نتیجه
طف در نظر ا عوشود ستایش فعل و فعالیت و نکوهش انفعال و منفعل بودن گفت، معلوم می

 زیرا ،ها منشأ فعالیت و ممدوحند اي از آن وي یکسره مذموم و عامل انفعال نیستند، بلکه پاره
شود یکسره از نوع فعالیت و مایه  چه از کانون دیگر نفس آدمی، یعنی عقل او، ناشی می آن

 .ستایش است
و ارتباط نفس و بدن  بیش از پنجاه قضیه را به بیان عواطف ، پس از تعاریف فوقاسپینوزا

 و آنگاه به سه عاطفه اصلی ؛ایم ها اختصاص داده که برخی را به مناسبت نقل کرده با آن
 :گوید شادي، اندوه و خواهش پرداخته، می

 .)190 :همان(» شادي تحول انسان از کمال کمتر به بیشتر است«
 .)همان(» اندوه تحول انسان از کمال بیشتر کمال کمتر است«
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ش همان ذات انسان است از این حیث که تصور شده است که ذات انسان به خواه«
 .)189 :همان(» موجبِ یکی از حالات خود موجب به انجام دادن فعلی شده است

جا  دهد که در آن  نهم ارجاع میۀ قضیةوي آنگاه، در شرح تعریف سوم، خواننده را به تبصر
ترتیب میل از  این به). 145 و 190 :همان(» یمخواهش، میلی است که از آن آگاه«:  گفته است

وي . ، اعم از خواهش استاسپینوزااین جهت که ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه باشد در نظر 
 .دهد توضیح می) 189 ـ 190 و 145: همان(این تفاوت را در هر دو موضع 

 
 اشکال و توضیح  ـ 6

نفس تحول از کمال کمتر به «یف گذشته به  شادي و اندوه را در تعاراسپینوزاجا که  از آن
 ممکن است این سؤال مطرح شود که ظاهراً شادي و اندوه ،تعریف کرد» بیشتر و برعکس

چه   وگرنه نفس تحول، چنان؛آیند عواطفی هستند که از توجه به تحولات مذکور فراهم می
 .مورد توجه قرار نگیرد شادي یا اندوهی را در پی ندارد

تواند مدعی شود که نفس تحول از کم به بیش و یا برعکس، به  جا می  این دراسپینوزا
 و این خود به یک معنا شادي و اندوه ؛ مستلزم نوعی احساس اقتدار یا مغلوبیت است،ترتیب

ها  به علاوه، روشن است که شرط لازم تحقق شادي و اندوه توجه به آن .شود شمرده می
 درست است و او خود از این دو معنا در جاي دیگري ـ  اگر گفته شودـچنین پاسخی . نیست

اما وي در ). 243 :همان(ترند  تعبیر کرده و آن تعبیرات مناسب» افسردگی«و » نشاط«به 
 تسلیم مفهوم عرفی شادي و اندوه شده، با توضیحاتی بیشتر و بدون اشاره به ـحق  جا ـ به این

 :گوید پرسش فوق، می
 انواع شادي، اندوه و خواهش و نتیجتاً همه ،شویم ها متأثر می  آنی که ازیبه تعداد اشیا«

 .)، با تلخیص184 :همان(»  وجود دارد،اند یا متفرع شده.. .ها ترکیب یافته از این.. .عواطفی که
 :چنینهم
 و ؛وجود آوریم  به،شود کنیم که موجب شادي ما می کوشیم تا هرچه را تخیل می ما می«

 :همان(»  از خود دور کنیم و نابودش سازیم،شود  و موجب اندوه ما میهر چه را ضد آن است
160(. 

لش موجب شادي یا اندوه است چیست؟ در قضایاي  آن توضیح این مطلب زیرچه تخی 
 :داده شده است
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شود و هرچه خود را و  وقتی که نفس به خود و به قدرت فعالیت خود توجه کند شاد می«
. )181 :همان(» مایز بیشتري تخیل کند این شادي بیشتر خواهد بودقدرت فعالیت خود را با ت

 .)182 :همان(» شود کند ضرورتاً اندوهگین می وقتی که نفس ضعف خود را تخیل می«
 

 آزادي و بندگیـ  7
ها هستند »ضد ارزش« احکام اخلاقی را که از قبیل ممنوعیت، یا به اصطلاح بیانگر اسپینوزا

ی را که، به یها بیان کرده و آن» بندگی انسان یا قوت عواطف«وان  عنزیر ،در بخش چهارم
 در اند،»اباحه«یا » رخصت« از نوع ـ ها و یا ـ احیاناً»ارزش«نظر او، از قبیل تکلیف یا بیانگر 

جا دو مفهوم عام  از این. آورده است» قدرت عقل یا آزادي انسان«بخش پنجم ذیل عنوان 
 .یردگ شکل می» بندگی«و » آزادي«

 حالات مطلوب اخلاقی را ۀو مجموع» بندگی«وي مجموعه حالات غیراخلاقی انسان را 
 اما ؛ عواطف و پیوسته دچار انفعال استۀ تحت سلط،کسی که بنده است. نامد می» آزادي«

 : گوید وي در ابتداي بخش چهارم می. شخص آزاد تحت حکومت عقل قرار دارد و فعال است
 ؛نامم بندگی میرا ها  ا در تسلط بر عواطف خود و جلوگیري از آنمن ناتوانی انسان ر«

 مالک خود نیست بلکه تا آن حد دستخوش ،زیرا کسی که تحت سلطه عواطف خویش است
» شود که از بدتر پیروي کند بیند، غالباً مجبور می که بهتر را می اتفاق است که با این

 .)205 :همان(
 :همان. (قرار گرفته است» ضرورت« در برابر ،فارسی به موجب توضیح مترجم ،»اتفاق«

. امر ضروري صرفاً اثر ذات فاعل است و هیچ عامل بیرونی را در آن سهمی نیست). 2پاورقی 
تأثیر عوامل بیرونی و خارج از کنترل عامل است و به همین  اما امر اتفاقی، برعکس، تحت

واقعی یعنی پیدایش امر بدون علت در عالم » اتفاق«مناسبت آن را اتفاق نامیده است، هرچند 
ضرورت، ناشی از . هستی تحقق ندارد و این یک اتفاق ضروري در مقایسه با ذات فاعل است

ت است و از این جهت است که اولی فعالیت و حکم عقل و اتفاق وابسته به عوامل برون ذا
 .دومی انفعال نامیده شده است

هاي حکیمان و   را با گفتهاسپینوزا در پایان پاورقی مورد اشاره، نظر ،مترجم دانشمند کتاب
آزاد کسی است که «فرزانگان عارف ما، همچون فردوسی و مولوي همانند ساخته که معتقدند 

 و اعمال و افعالش به دستور عقل است و برعکس، بنده کسی است از قید و بند عواطف رسته
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» ها و هواهاي نفسانی است ها و خواهش که در قید و بند عواطف، یعنی شهوات و میل
 .)همان(

، ضمن قبول اصل مطلب در کلیت آن، شاید دادهاي که مترجم انجام   مقایسهزمینۀدر 
زیرا عواطف از است؛ اي صورت گرفته  سامحهم» عواطف «ة باشد که در مورد واژشایان ذکر

که همگی از جنس انفعالند، اما همگی  تر متذکر شدیم، با آن که پیش ، چناناسپینوزادیدگاه 
 فعالیت ۀها منشأ بروز حالات و اعمالی موافق عقل و مقدم مذموم نیستند، بلکه برخی از آن

تا سر حد قبول شهادت، نزد عرف دوستی  این قبیل عواطف، براي مثال، عاطفه وطن. هستند
که موافق حکم عقل  نکته قابل توجه این است که این عواطف، با آن. و شرع نیز ممدوحند

 وگرنه، در مثال مذکور، آدمی هر قدر هم ؛ عاطفی است ۀهستند، اما بروز و تأثیرشان از جنب
ز جان گذشتن بداند که وطن عزیز و ارزشمند است، با صرف دانستن، به سوي شهادت و ا

 .رود نمی
  

  مفاهیم فلسفه اخلاقیـج 
 خیر و شر ـ 1
و «؛ )209 :همان(» مقصود من از خیر چیزي است که یقین داریم براي ما مفید است«

» دارد برعکس، مقصود من از شر چیزي است که یقین داریم ما را از برخورداري از خیر باز می
 .)همان(

از اطلاق » شر«و » خیر«شود   موجب میـ ظاهراً ـ» یمیقین دار« قید ،در دو تعریف فوق
 این است که خیر ،نتیجه این تقیید و تحدید. مشروط گردند» علم ما«دور شوند و به 

 .مابعدالطبیعی و اخلاقی مطلق نداشته باشیم
تاب، با استنباط از قید مذکور، ک فوق، در پاورقی ۀیید نتیجأمترجم فارسی کتاب، در ت

کند  شود، او خیر و شر و کمال و نقص مطلق را انکار می به طوري که ملاحظه می«: اند گفته
، 208 :همان(» پردازد هاي فلسفی به مخالفت می ترتیب با ادیان الهی و برخی از نظام این بهو 

 ).12پاورقی 
 :توان گفت اما در پاسخ می

 ؛تابد تی را برنمیاست، چنین نسب» ضرورت« که به شدت متکی بر اسپینوزا ۀ فلسفاولاً
 .چه، ضرورت و اطلاق با هم تلازم دارند
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 اخلاقی ۀجا، یعنی بخش چهارم کتاب که بیشتر جنب  در ایناسپینوزاتوان گفت  ثانیاً می
 چه، در ؛دارد و ناظر به عمل و امکانات منتهی به آن است، به زبان عرف سخن گفته است

چه را پرهیز  و آن» خیر«رویم به عنوان  یچه را به سراغش م مقام تصمیم و عمل باید آن
 یا به نحوي خود را ، هرچند در این شناخت به اشتباه رفته؛بشناسیم» شر«کنیم به عنوان  می

که  ، چناناسپینوزابیان . گیرد  وگرنه عمل یا ترك عملی صورت نمی؛فریب داده باشیم
چه خیر یا شر تشخیص  فته است آن اما او هرگز نگ؛شناسانه است ایم، غالباً روان ملاحظه کرده

 . و در متن واقع خیر یا شر است لزوماً،شود داده می
 و  استآلی و کمال مطلوب که هرگز تحقق نیافته چه در یک فرض ایده  ثالثاً چنان

 مقابل ۀ و مصطلح او داراي رشد عقلی، در نقطاسپینوزاها، طبق خواسته   انسانۀیابد، هم نمی
 تطبیق خواهد ،طور مطلق تحقق دارد چه در واقع و به ها با آن هاي آن  شناخت،عاطفی شوند

 . نبوده استاسپینوزاکه درست است، قطعاً مورد نظر  اما این فرض، با آن. کرد
ادیان الهی و « در این مورد خاص با اسپینوزا نه تنها دلیل محکمی در باب مخالفت رابعاً

 از ؛که دلیل خلاف آن نیز در گفتار او آمده استوجود ندارد، بل» هاي فلسفی برخی از نظام
 :جمله
 .)230 :همان(»  بالضروره خیر است، از این حیث که موافق طبیعت ما استئشیک «

 بلکه قید ،شرط نشده» علم ما« فوق نه تنها ۀشود در قضی که ملاحظه می چنان
 .هم لحاظ شده است» ضرورت«

تر به   همین مطلب را به صورتی متعادل ذکر است که مترجم در پاورقی دیگريشایان
کند  شود، او کمال مطلق را انکار می به طوري که ملاحظه می«: اند  نسبت داده و گفتهاسپینوزا

بنابراین نه تنها کمال، بلکه نقص . داند  میتمام و نسبیو در معنی نخستین، آن را مرادف با 
در «اگر به معنی » در معنی نخستین«قید ). 4، پاورقی 206 :همان(» نیز نسبی خواهد بود

 .باشد، موجب تعدیل قضاوت سابق است» ابتداي نظر
 

 کمال و نقص ـ 2
 یک معنی واقعی دارند و یک معنا یا اسپینوزاکمال و نقص نیز، همچون خیر و شر، در نظر 

قرار معنی واقعی از این .  به هر دو توجه کرده استاسپینوزاتلقی عرفی و عامیانه و غالبی و 
ی یکه چیزها اما این). 13 و 12، سطر 207 :همان(» واقعیت و کمال، یک چیز است«است که 
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 ولی در عین حال، بعضی کامل و بعضی دیگر ناقص خوانده ؛هستند و همگی واقعیت دارند
بعضی « : به این معناست کهـ و فرض بر این است که این تعبیر نیز صحیح است ـشوند  می

 .)16 و 15 سطر :همان(» مندند  بعضی دیگر از وجود یا واقعیت کمتري بهرهاز اشیا نسبت به
جا که به اشیا خیر  تر از بعضی دیگرند و از آن بعضی کامل«یم یگو و از این جهت است که می

ها را  ند، لذا آنا دهیم که مستلزم نفی اموري از قبیل حد و پایان و ضعف و جز آن اسناد می
 .)18 ـ 16سطر : انهم(» خوانیم ناقص می
 از این طریق ،شویم بهره وجودي چیزي کمتر از چیز دیگري است که ما متوجه می اما این

نفس ما را به قوت و «ها  شویم بعضی از آن است که هنگام تأثر از اشیاء بیرونی متوجه می
 .)208 ـ 207 :همان(» سازند نامیم متأثر نمی شان می ی که کاملیشدت اشیا

گردد و به تمام معنا نسبیت  قص عامیانه با توجه به عنایات بشري تصویر میکمال و ن
کسی که تصمیم گرفته است « :گیرد  در تقریر این معنا از یک مثال کمک میاسپینوزا. دارد

کاري را انجام دهد و آن را به پایان رسانده است کارش کامل است، نه فقط به اعتقاد خودش 
کند که  داند یا گمان می ندیشه و هدف فاعل را به درستی میبلکه به قضاوت هرکس که ا

و ) کنم هنوز تمام نشده است که من فرض می(بیند  داند، مثلاً اگر کسی کاري را می می
 و برعکس اگر ؛خواند داند که قصد فاعل ساختن خانه است در این صورت آن را ناقص می می

اما اگر کسی کاري . نامد  است آن را کامل میببیند که آن کار مطابق قصد فاعل پایان یافته
 واضح است که نخواهد ،را ببیند که شبیه آن را هرگز ندیده و از قصد فاعل هم آگاه نباشد

 ).206 ـ 205 :همان(» دانست که آن کار کامل است یا ناقص
 

 غایت ـ 3
از طبیعت و از طور مطلق  را به» غایت« در ادامه نظر خود نسبت به کمال و نقص، ،اسپینوزا

کند و آن را امري نسبی و حاصل تمایلات و تأثرات انسان در امور مربوط  فعل خداوند نفی می
 :شمارد به زندگی می

آید که علت اطلاق کلمات کامل و ناقص به اشیاء طبیعی که ساخته دست  به نظر نمی«
یعی هم مانند اشیاء ها برحسب عادت از اشیاء طب  زیرا انسان؛انسان نیست نیز جز این باشد
دارند و چنین  هاي آن اشیاء منظور می ها را نمونه سازند که آن مصنوعی تصوراتی کلی می

 زیرا چنین ؛ها را به عنوان نمونه در نظر دارد انگارند که طبیعت هم در کار خود آن می
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شان  بخش اول این کتاب نزیرما در .. .کند کاري نمی پندارند که طبیعت، بدون غایت می
ا موجود سرمدي و نامتناهی ر زی؛دهد دادیم که طبیعت هیچ فعلی را براي غایتی انجام نمی

کند  خوانیم با همان ضرورتی که وجود دارد عمل هم می که ما آن را خدا یا طبیعت می
و لذا دلیل یا علت فعل خدا یا طبیعت با دلیل وجود او یکی است و ) 1، بخش 16قضیه (

طور که وجود او بدون غایت است فعل او نیز بدون غایت   پس همان.همیشه یکسان است
» شود چیزي نیست مگر همان میل انسان ی نامیده مییچه علت غا بنابراین آن... است

 .)207 ـ 205 :همان(
 

 فضیلت و رذیلت ـ 4
 و فضیلت«ایم، تطابق دارد،   که با مبانی او نیز که تا به حال ملاحظه کردهاسپینوزابه نظر 

کند   این مطلب را به عنوان یک تعریف بیان میاسپینوزا). 210 :همان(» قدرت یک چیز است
فضیلت از این حیث که به انسان مربوط است، ذات یا طبیعت «: گوید و در توضیح آن می

ها به حسب قوانین  انسان است، از این حیث که قدرت انجام دادن اموري را دارد که فهم آن
 هفتم از بخش سوم ۀاو توضیح بیشتر را، به اشاره، به قضی). همان(» یابد میطبیعتش امکان 

 چیزي ،در پایدار ماندن در هستی خود ئشکوشش «: جا گفته است دهد که در آن ارجاع می
 .)123 :همان(» نیست مگر ذات بالفعل آن

در نظر عجیب بیاید و حتی شواهدي  یکسانی فضیلت و قدرت گرچه ممکن است ابتدا به
 اما در ؛ذهن هرکس برخلاف آن، از زندگی شخصی خودش یا اجتماع و یا از تاریخ بیابد

 :ی معنی روشن و قابل فهمی داردیاسپینوزامجموعه نظام 
فضیلت به معنی عملی به مقتضاي عقل است و عقل همیشه فعال است و در مقابل، 

. ت غیراخلاقی ارتباط داردرذیلت به معنی گرفتاري در چنگال عواطفی است که با انفعالا
 شخص داراي فضیلت به نسبت فضیلت خود داراي نفسی قدرتمند است و شخص ،بنابراین

 . همیشه زبون و منتظر اتفاقات است،رذیلت مآب
 

   سودمندي ـ 5
دهد و مقصود او از   سودمندي هر چیزي را در تطابق با طبیعت بشر تشخیص میاسپینوزا
 : توجه کنیدزیر ۀبه قضی. است حالت عقلانی بشر ،طبیعت
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 .)230 :همان(»  بالضروره خیر است، از این حیث که موافق طبیعت ما استئشیک «
 :گوید می» نتیجه« فوق به عنوان ۀ قضیۀسپس در ادام

 براي ما ،تر باشد  هرچه با طبیعت ما موافقئششود که یک  جا نتیجه می از این«
 با طبیعت ما ،هر اندازه که براي ما سودمندتر باشد ئشسودمندتر خواهد بود و برعکس، یک 

 .)19 ـ 17سطر : همان(» تر خواهد بود موافق
 .بنابراین، سودمندي و توافق با طبیعت و خیر بالضروره، براي بشر به یک معناست

 
 یک سؤال ـ 6

 ممکن ؛ ضمیمه کنیم،دریافتیم اسپینوزاچه ضمن اصل متافیزیکی   فوق را با آنۀاگر نتیج
وقتی مجموعه هستی منحصر در یک جوهر و صفات و  رو شویم که ه با این پرسش روبتاس

حکومت در  «اسپینوزاحالات اوست و انسان نیز مندرج در این مجموعه است و به تعبیر 
چه براي او خیر و سودمند است و موافق با طبیعت اوست   آیا ممکن است آن،نیست» حکومت

 ، مضر و مخالف با طبیعت او باشد؟عیناً براي موجود دیگري شر
 تضاد منافع انسان :توان پرسید  می، منفی است و در آن صورتاسپینوزاالقاعده جواب  علی

شود؟ این سؤال مبتنی بر  و بعضی دیگر از موجودات، مانند حیوانات وحشی، چگونه توجیه می
ی منفعت و ینوزااسپیگونه تضاد منافع، به معنی  ها هیچ این فرض است که بین انسان

براي مثال، وقتی قاتلی . رسد هم بعید به نظر می که این  در حالی؛سودمندي، تصور نشود
 ؛ حتی اگر این مجازات براي خود او به نحوي سودمند باشد،افتد شود یا به زندان می اعدام می

ند مشکل بتوان گفت براي فرزند خردسال او که به محبت پدري، بر حسب طبیعت خود نیازم
 .است و این نیاز عقلانی است، سودمند باشد

جا ناچار است یک گام فراتر نهد و سودمندي را در تطابق   در ایناسپینوزارسد  به نظر می
جو کند، و این نیز فرضی است که نیاز به بحث جدي دارد تا به  و با کل نظام هستی جست

 .اثبات برسد
 

 نوزااسپیاصول حاکم براخلاق  بازنگري مفاهیم و
بندي   را، ضمن یک طبقهاسپینوزااي از مبانی تصوري و تصدیقی حاکم بر اخلاق  خلاصه

این  این ترتیب و را با که اشاره کردیم، مبانی مذکور ، چناناسپینوزا .گانه، ملاحظه کردیم سه
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این  بلکه تشخیص و ترتیب و تقسیم آن از ؛ مقدمه حکمت عملی خود قرار ندادهعیناً تقسیم،
میان انبوهی از تعاریف و اصول موضوعه  ها را از ولیت این نگارنده است که آنؤه و با مسمقال

 اسپینوزا .انتخاب و ارائه کرده است ی ویها شناسا هاي آن بصرهتنتایج و  و متعارفه و قضایا و
و پیش از  با اتکا بر این اصل مطرح و معرفی کرده ی رائنزدیک به پنجاه فضیلت و رذیلت جز

را بازنگري و به خصوص   لازم است مبانی مذکور،ها داشته باشیم اي گذرا به آن که اشاره آن
 .مورد مطالعه مجدد قرار دهیم ها در اخلاق، ثیر آنأاز جهت ت

 
 ثیر اصول متافیزیکی أ ت ـالف
 تأثیر مستقیم در مسأله ،آید از دو اصل گذشته برمی ، یا در مجموع،چه از اصول متافیزیکی آن
توان گفت سرنوشت نظام اخلاقی و ساختار و هدف آن را یکسره در اختیار  لاق دارد و میاخ

 خود به این نتیجه شگفت توجه داشته و در آغاز بخش سوم که موضوع آن اسپینوزا. گیرد می
جهت  که بهتر است همان را سخنی دارد انسان و شناخت منشأ و طبیعت عواطف اوست،

 :گوید  میزااسپینو. یمیایضاح باز گو
 از ،اند  عواطف و شیوه زندگی انسان چیز نوشتهةآید اغلب کسانی که دربار به نظر می«

ی ی بلکه از اشیا؛اند شوند بحثی نکرده اشیاء طبیعی که به حسب قوانین عمومی طبیعت پیدا می
ن را در ها انسا نماید که آن در واقع، چنین می. اند که در ماوراي طبیعت قرار دارند سخن گفته

اند که انسان به جاي   زیرا معتقد شده؛اند  حکومت در حکومت فرض کردهۀطبیعت به منزل
سازد و بر اعمال خود قدرت مطلق دارد و تنها خود  پیروي از نظام طبیعت آن را آشفته می

 .)132 ـ 131 :همان( »هاست موجبِ آن
انسان را در جوهر واحد  چه، از یک طرف ؛ین سخنان تأثیري دوگانه و متقابل دارندا

 ترکیبی از حالات دوگانه صفات الوهیت ۀواجب، یعنی خدا، مندرج ساخته و او را به منزل
 اما از طرف دیگر حکومت او بر خود و ؛برند گونه شأن او را بالا می به اینکنند و  قلمداد می

ربارة آن بحث کنند که لازم است د اي از جبر را تداعی می محیط خود را نفی نموده گونه
 ی در اختیار او گذاشته تای الگو، از طبیعت الهی انسان دارداسپینوزااما همین تلقی که  .شود

ه ملاحظه کردیم تعریف کاي   به گونه ـ که یکی از منابع اساسی اخلاق است ـاختیار را
لاحظه امر اخلاق دارد که به اختصار م تعریف مذکور نیز به نوبه خود بازتاب ویژه در .کند
 . کنیم می
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  تأثیر مستقیم معنی اختیار  ـب
اخلاق، برحسب عرف، مربوط به انسان است و به همین جهت فیلسوفان اخلاق، هنگام طرح 

ی مشترك میان خدا و انسان در ی آن را به معناهاي اخلاق، معمولاً  یکی از پایهمنزلۀاختیار به 
که انسان را از نظر وجودي در خدا  چنان  وي، هم. چنین کرده استاسپینوزا اما ؛اند نگرفته نظر

هاي اخلاقی مربوط  کوشد تا در باب اخلاق هم اصولی کلی بیابد که ارزش  می،کند مندرج می
 و از جمله مواردي که چنین ؛به افعال را به صورتی مشترك میان خدا و انسان مطرح کند

 .باب اختیار است در دشو طور آشکار در نظریات او مشاهده می تمایلی به
گونه که خداوند در فعل   اختیار انسان شبیه اختیار خدا است، یعنی هماناسپینوزااز نظر 

 غایت و ، معد، ناقصه،تأثیر عوامل بیرونی، از قبیل علت تامه  تحتـ همچون ذاتش ـخودش 
ه  انسان مختار نیز در فعلش ب ـ و همین معناي مختار بودن اوست ـها نیست امثال این

 اما . فعال و پیرو عقل است،کند و به تعبیر دیگري که گذشت مقتضاي ذات خود عمل می
 منفعل و ،انسان مجبور در فعل خود متأثر از عوامل بیرونی و یا به تعبیر دیگر که گذشت

 .خوش عواطف است دست
شویم  رو می ه است، روباسپینوزاجا با یک نتیجه شگفت دیگر که ویژه نظام اخلاقی  در این
 اختیار به معنی عرفی امکان انتخاب یک گزینه از هاي اخلاقی اولاً که در غالب نظام و آن این

 اصل اختیار و استفاده از آن نه فضیلت و نه رذیلت ثانیاً. شود میان دو یا چند گزینه تفسیر می
اما . ودش اي است که اختیار می  بلکه از این جهت در گرو ماهیت و وضعیت ارزشی گزینه،است

، در کنار معنی خاصی که براي اختیار پیشنهاد کرده، اصل اعمال اختیار را هم فضیلت اسپینوزا
شواهد مربوط به این مطلب را در . شمارد که نفس مجبور بودن را نیز رذیلت می  چنان؛داند می

 . ملاحظه کردیماسپینوزااز متن سخنان » عقل و عواطف«بحث از 
 اختیار به اسپینوزا این است که ، بحث اختیار باید متذکر شویمۀام مهم که در ادۀیک نکت

 جهت تمایز  ـ احتمالاً ـکه آن را  اما، ضمن این است؛معنی متعارف را هم از نظر دور نداشته
توان  اراده را فقط می«: شود که نامد، متذکر می می» اراده«براي اختیار،  معنی مذکور نهادن با

 دیگري در توجیه یا ۀچنین ضمن قضیهم). 49: همان(»  علت آزاد نه،علت موجب نامید
 مطلق یا آزاد موجود نیست، بلکه نفس به ةدر هیچ نفسی اراد«: گوید  می،توضیح مدعاي فوق

هم به نوبه خود با علت دیگري   و آن؛ی موجب شده استئ علتی به این یا آن اراده جزۀواسط
 ).119 :همان(» نهایت طور تا بی ، و همینموجب شده است، و این علت هم با دیگري
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 داشته باشد اسپینوزادر اخلاق متعارف نزد   آزادةارادرفت  ترتیب نقشی که انتظار می این به
 .گردد ثمر می بازد و کم رنگ می

 
 سؤال مهم

ئه کند؟ تفسیري که او از اختیار و اجبار ارا  آزاد انسان را نفی میةراستی، اراده ، باسپینوزاآیا 
 آزاد به معنی متعارف ة اما نفی جدي اراد؛کند  در حد یک اصطلاح ایجاد اشکال نمی،کند می

که  چنین تفسیر اختیار به اینهم. ناگواري براي اخلاق داردآمدهاي سنگین و  آن از انسان پی
گونه علت بیرونی، اعم از فاعلی و  فعل فاعل با شعور مقتضاي ذات او بوده و معلول هیچ

 قابل توجیه است و ـ نه کلامی و نه عرفی ـ از دیدگاه فلسفی ؛ نباشد در مورد خداوندی،یغا
اطلاق  ، اما)344 ـ 343 :1367 ییعلامه طباطبا( اسلامی هم آمده است ۀدر سخنان فلاسف

 ؛پذیر باشد، ظاهراً ضرورتی ندارد همان معنا بر بشر و اختیار او، بر فرض که به نحوي توجیه
ی یتأثیر عوامل فاعلی و غا ر، برحسب ذات امکانی او، اشکالی ندارد که تحتزیرا براي بش

 غیرعاقلانه نیست و حتی اگر انفعالی و عاطفی بیرون از ذات خود باشد، و هر نوع تأثري لزوماً
 هم قبول دارد، اسپینوزا اخیر را ۀنکت . غیراخلاقی نیستباشد باز هم هرگونه تأثر عاطفی لزوماً

 .تقسیم وي از عواطف به فعلی و انفعالی ملاحظه کردیمکه در  چنان
 یکی از دشوارترین مواضع گفت وگو در حکمت نظري و عملی »موقعیت فعلی«به هرحال، 

 ـ 4: 1380کاپلستن (  قرار گرفته،جمله کاپلستن کنندگان، از  است و مورد توجه بحثاسپینوزا
 شاید ،در حال حاضر، به لحاظ اهمیت مطلب اما.  وهم اکنون فرصت ورود به آن را نداریم)317

 حداقل اختیاري را که براي تشکیل یک نظام اسپینوزا ظاهراً: که صر لازم باشدت مخةاین اشار
 به این معنا که انسان را میان دو ضرورت، تسلیم به حکم ؛است اخلاقی ضرورت دارد پذیرفته

 ، آزاد پذیرفتة که انسان با ارادسپس هر راهی را. سازد عقل و تسلیم به عواطف، مخیر می
کننده است، به شرط   این توجیه برحسب ظاهر، قانع. کند ج آن را هم دریافت مییبالضروره نتا

 . اختیار گزینش یکی از دو ضرورت را به ضرورت برتري حواله نکنداسپینوزاکه  آن
 

 تأثیر نفی غایت در اخلاق  ـ پ
به خوبی  . و تفسیر او از اختیار استاسپینوزاافیزیکی نفی غایت یکی از آثار مستقیم اصول مت

روشن است که وقتی غایات عموماً در ارتباط با امیال و تأثرات و انفعالات در نظر گرفته شوند 
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 نفی ، انفعال و میل و تأثر باشدۀو تحقق فضیلت اخلاقی در انسان نیز ملازم با خروج از سلط
 به پذیرش اً الزام، چون در انسان این اصل پذیرفته شود و؛گردد غایت هم ملازم با فضیلت می

  .اولویتی در حد بداهت خواهد داشت خدا آن در مورد
 سؤال است که آیا چنین اخلاقی اولاً تا چه حد قابل عمل است، جايدر باب انسان،  اما

در راه کسب   چه حدتواند خود را از انفعالات برکنار بدارد؟ ثانیاً تا یعنی تا چه اندازه انسان می
سعادت مطلوب است؟ جواب سؤال دوم روشن است، یعنی واقعاً مطلوب اکثریت نیست، هر 

در .  دلیل کافی براي مردود شمرده شدن نیست،چند صرف مطلوب نبودن در امر اخلاقی
کند، زیرا مردم را و حداقل، نوع مردم را  ، خود، اظهار یأس میاسپینوزامورد سؤال اول نیز 

او این مطلب را به عنوان مثالی براي اندوهی که بالذات شر و . شمارد زیر از گناه میناگ
 ).25: همان(  متذکر شده است،بالعرض خیر است

 
 گیري  نتیجه
 او در حکمت ۀ مفاهیم بنیادین فلسفۀ را در سایاسپینوزاجا کوشش کردیم حکمت عملی  تا این

 ۀج در فلسفی که اولی طبق اصطلاح را؛یابیمب» شناسی انسان« خاص ۀنظري و نیز در مسأل
مهم است این چه  آن. اسلامی از امور عامه و دومی یکی از ابواب الهیات به معنی اخص است

لاق به راستی درست  اخۀشناسی و فلسف شناسی و انسان هستی در اسپینوزا که مبانی است
قسمت نظریات و اصطلاحات  که ملاحظه کردیم او در هر سه است بلکه مهم این ؛است یا نه

 با این انسجام و صراحت توسط فلاسفۀ گوید که حداقل خود را دارد و سخنانی میخاص 
ل و ی باید منتظر باشیم که او در بیان فضا،بر این اساس. پیش از خودش اظهار نشده است

 به ی رائل جزیل و رذایی نیز، به لحاظ مبانی غالباً منحصر به فرد خودش، فضائل جزیرذا
 .اي جدید و ابتکاري تشخیص دهد و تعریف کند گونه

ی را ئل جزیل و رذایاي از فضا  پاره،هاي چهارم و پنجم از کتاب اخلاق وي در بخش
ها این است که   آنةبراساس مبانی مذکور در این مقاله نام برده و توضیح داده که ویژگی عمد

ها داراي   غالب آن، ثانیاً.تناسب دارند  اوۀاسانشن شناسی روان اند و با انسان  بیشتر درونیاولاً
تواند مشمول حکم اخلاقی و   غیراختیاري نمیۀو گوناختیاري و اختیاري هستند  غیرۀدوگون

تر است این  چه از دو خصوصیت گذشته عجیب  آنثالثاً. ستایش و نکوهش ناشی از آن باشد
 )250ـ  248: همان(سوزي و فروتنی چه او رذیلت شمرده، از قبیل دل آن  که شماري از،است
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 شوند و ل شمرده مییجمله فضا ، در اخلاق متعارف از)250 ـ 247 :همان( و پشیمانی و امید
 مثل فهم که او ،حالات یا ملکات درونی چنین برخی دیگر ازهم. تند مورد ستایش هسمعمولاً

ي داخلاق متعارف به خو، در )266 :همان( هترا بعد از صیانت ذات، برترین فضیلت دانس آن
 .نه رذیلت و گردد خود نه فضیلت محسوب می

ل و چگونگی تطبیق یل و رذاییات فضائ جزۀست که مطالع ا گویاي آن،این نتایج شگفت
 . اي دارد  نیاز به بحث مفصل و جداگانه،اسپینوزاها بر مبانی در حکمت عملی  آن
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